
 اقتراحاقتراح
و روش(( و روشمباني ))شناسي تفسير مديريتي قرآنشناسي تفسير مديريتي قرآن مباني

 سيد صمصام الدين قواميدكتر

و دانشگاه  مدرس حوزه

 امير لطفي

و علم )گرايش مديريت(دانشجوي دكتري قرآن

 دكتر محمد علي رضايي اصفهاني

هلمي العا9المصطفيهمعجاعضو هيئت علمي

 چكيده

ع و روشلمي نشست شناسي تفسير مديريتي قرآن با حضور دكتر مباني

در محمد علي رضايي اصفهاني، سيد صمصام و امير لطفي  الدين قوامي

9 المصطفيجامعة در مجتمع آموزش عالي امام خميني وابسته به 20/3/1388

. برگزار شدالعالمية

مدكتر رضايي اصفهاني در اين اقتراح ورد تفسير سه رويكرد اساسي در

ازكردمديريتي  و فهم بهتر حدود سيصد آيهتوضيح: كه عبارتند  مديريتي قرآن

ميآيات تفسير؛ها آن هاي مديريتي همه تواند شامل آموزه با رويكرد مديريتي كه

. مطالعه قرآن براي كشف نظام مديريتي؛آيات شود

و خاص تفسير مديريتي وي كهبيانرا مباني عام  مباني خاص، از جملهكرد

و معنادار بودن آن شناسي سپس روش. هاست وجود آيات مديريتي در قرآن

و علم، شماره و تابستان4دو فصلنامه تخصصي قرآن صش1388، سال سوم، بهار .186-157ص،
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استخراج همه جزئيات مسائل«دو روش غلطو تفسير مديريتي مطرح شد

و دو روش صحيح»هاي علمي بر قرآن تحميل نظريه«و»مديريتي از قرآن

مديريتي بر اساس هاي پردازي نظريه«و»استخدام علوم در فهم آيات مديريتي«

 از دو چنين بيان شد كه در تفسير مديريتي استفادههم. مطرح گرديد»آيات قرآن

و سه روش موضوعي امكان دارد . روش تفسير تربيتي

و رابطه آن با هدايت قرآني در ادامه توضيحرا آقاي قوامي مديريت رحماني

و سير فهم پذيري قرآن، مراتببه عنوان مقدمه آقاي لطفيو داد  فهم آن، دامنه

آندكرذكر را تحول تفسير قرآن  ماهيت مديريت،:به اين مطالب اشاره نمود گاه،

و گستره موضوعات مديريت و سلسله مراتب اهداف تفسير،سازمان  سازمان

و مختصات كلي روش اجتهادي،تربيتي قرآن . روش تفسير مديريتي قرآن

.شناسي مباني، روشقرآن، مديريت، تفسير،: اصليگانواژ
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: اصفهانيدكتر رضايي

و متفاوتها به اين بحث نگاه.ن الرحيمابسم االله الرحم  بودن بحث،نواست

در فضاهاي جديدي را باز مي و گامي  به تخصصي شدن تفسير قرآنمسير كند،

ميرود شمار مي و تفسير كنيم دوره، چون ما فكر هاي عمومي به سر آمده است

ب .ه بعد بايد وارد تفسيرهاي تخصصي قرآن كريم شويماز اين

 چيست؟» تفسير مديريتي قرآن«پرسش مطرح است كه اينك اين

و مديريت روشن است، ولي چيستي تفسير مديريتي قرآن، معناي تفسير

ميصورت سه دست كم به .شود تقرير

 نگاه مديريتي به قرآن:اول

حدود سيصد آيه پيامـهاآن فهم بهتر آيات مديريتي قرآن يا توضيح

و9آياتي در مورد مديريت پيامبر اكرم: مانندـمديريتي دارد ، اخلاق مديريت

فيِ الْعِلمِْ والْجسِمGِ آيهشرايط آن، براي مثال بسطةًَ هادزF)؛)247/بقره

و(  در مورد حضرت طالوت،)بدنش افزوده است) نيروى(و وسعتى در دانش

و جالوت در سورهقدر.است و قدرت بدني، بقره صه طالوت  بحث تخصص

.دشو مطرح مي

توضيح اين مطلب كه تخصص علمي يا قدرت چه نقشي در مديريت دارد،

مييتفسير مدير ليِ صدرِيGمثلاً آيه. شود تي َاشرْح بلُلْراحو أمَرِي ليِ ويسرْ

يفقَْهوا قَولِ لسِانيِ ام سينه! پروردگارا«: گفت) موسى((؛)28ـ25/طه(Fيعقْدةً مِن

تا سخن مراو گره از زبانم بگشاى؛و كارم را برايم آسان گردان؛ را برايم بگشا؛

 در قرآن7، را گاهي به عنوان داستان حضرت موسي)به طور عميق بفهمند

مي مي و و شرايط مديريت، و زماني به عنوان نگاه مديريتي م نقش خواهي خوانيم،



اح
تر
اق

)
ش
رو
يو
بان
م

س
تف
ي
اس
شن

ي
آن
قر
ي
ريت
دي
رم

(
ي
طف
رل
مي
ي،ا

وام
نق
دي
مال
صا
صم
يد
س
تر
دك

ي
هان
صف
يا
ضاي
ير
عل
مد
مح
تر
دك
و

�
16

0

 اخلاق مديريتي را از آن استخراجوشرح صدر را در مديريت مورد بررسي

مي توضيح اين. نماييم .شود گونه آيات كه پندهاي مديريتي دارند، تفسير مديريتي

 يعني نگاه مديريتي به قرآن» تفسير مديريتي«: دوم

 مباحثدرتاقرآن آمده است بر اين اساس. اند آيات مديريتيهمهبنابراين

 در مثلاً. قرآن كتاب تربيت استپس. به ما الگو بدهدتربيت مديرو مديريت

مي سوره .آموزد كه چگونه فرزندتان را مديريت بنماييد نور

و مسائل آن  به تعبير استاد قواميوبا اين نگاه، مديريت الهي در مورد جهان

 مديريت افرادو9، مديريت پيامبر اكرم»مديريت رحماني«،هايشان در كتاب

و غيرـ قرآندرصالح ـ قصص كل داستان به اين ترتيب.مطرح شده استآن

مديريت يك چگونگي شود، يعني بحثمي حضرت موسي يك بحث مديريتي

.قرآنو آموزش آن به ما توسط موسي توسط حضرت انقلاب اجتماعي 

ومي يك بحث مديريتي7كل داستان حضرت يوسفهمين طور  شود،

مديريت خدا در اين سوره. استدو برنامه هفت ساله اقتصادي براي مصر شامل

وگي پرورشدر مورد چگون .نيز مطرح شده است... حضرت يوسف

و عباداتي كه در قرآن با اين نگاه ميهست،حتي احكام ، يعني شود مديريتي

اين. استو اجتماعيي فرددر بعدتربيت مردم احكام مربوط به نحوه مديريت

مي احكام نقش  با اين تعريف.دنكن مديريتي را در مسائل سياسي، اجتماعي بازي

جلوي كجا كه اين شود؛مي امر به معروف يك بحث مديريتي در مديريت جامعه

احركت بايد در چه جاهايي بايد گرفت،برخي كارها را   اصلا نگاهستاديكرد يا

ميما مي، نگاه مديريتي ما،»بسم االله الرحمن الرحيم«فرمايد شود، حتي وقتي  به

و اين يعني كار بست با نام خدا شروع كنيدرادهد كه كارهايتان آموزش مي
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وأَطِيعواGهمين طور آيه.و آموزشمديريت غير مستقيم در تربيت ّوا اللهأَطِيع

.خواهد بوديك بحث مديريتي)59/ نساء(F الرَّسولَ

 تفسير مديريتي: سوم

و كشف نظام مديريتي«مقصود از تفسير مديريتي بررسي آيات براي استنباط

مي.است» جامع از قرآن دانيم كه قرآن تعدادي اصول، الگوها، معيارها، مباني، ما

و سياست سازي ما در نگاه مديريتي وارد فضاي نظام. هاي مديريتي دارد اهداف

ن مي وميهظام مديريتي آن مطالعشويم، يعني قرآن را براي به دست آوردن كنيم

و الگو. شود اين يك بحث استنباطي مي پس براي تفسير تربيتي حداقل سه نوع

. توان تعريف كرد مي

و توضيح آيات مديريتي1 مي:ـ فهم .باشد بحث ما روي حدود سيصد آيه

. كل آيات مورد بحث است:ـ نگاه مديريتي به قرآن2

قر3 مي:آنـ كشف نظام مديريتي از و ممكن اين بحث استنباطي باشد

مي. است بعضي از آيات به كار ما آيد شود در تفسير تربيتي اين سه نوع بحث را

. بيشتر محفوظ استو نقد ارائه كرد كه البته جاي بررسي 

 استاد قوامي

أقَْومG. بسم االله الرحمن الرحيم دِي لِلَّتي هِيهي اين«؛)9/راءاس(Fإِنَّ هذاَ القُْرْآنَ

و برنامه و بادوام قرآن به درستي به آيين مي اي كه استوارتر .»كند تر است، هدايت

و آييناين مي آيه قرآن را كتاب هدايت به بهترين ملت .كند معرفي

، ملت همان آيين»اي للملتي هي اقوم«: فرمايد علامه طباطبايي در الميزان مي

ها اين.»دينا قيما؛ً ذلك الدين القيم«) 135/بقره(؛Fيفاًمِلَّةَ إِبرَاهِيم حنGِاست،

مي دين و دوام و داراي استحكام باشد، يعني قرآن بهترين، هاي استوار، ثابت
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و پوياترين برنامه را نسبت به آيينتر دنيرساترين، مان ـ بشري، ين هاي ديگر

ـ معرفي مي .اندا را ذيل آيه آوردهه مفسران تمام اينو. نمايد آسماني قبل از اسلام

را كه قرآن»هدايت« مي ترين شاخصه اصليآن به معناي در لغت داند، خود

و در حقيقت نقيض ضلالت مي بهبه گاهيوباشد ارشاد، دلالت، رشد آن دلالت

 راهنمايي ديگران به سمت مطلوبنيز به معناي در اصطلاح. گويند لطف مي

آن»ايصال الي المطلوب«،»ارائه طريق«واقعدر.هست يعني است، دو اصطلاح

بهو گاهي ايصال الي المطلوبو كردن راهنماييو دادن نشانيهدايت گاهي 

و مطلوب و هدف ميرساندن است و برنامه .باشد اين هدايت به بهترين آيين

مي كيست؟ خداوند اولين هدايت» هادي« ؛»ان هدي االله، هو الهدي«باشد، گر

مييعني گويا الَّذِينَ إِنَّ اللَّه لَهادGِ، باشد هدايت در مرحله اول توسط خود خدا

به سوى راهى[و خدا كسانى را كه ايمان آوردند، مسلماً،«؛)54/حج(Fآمنُوا

مى راه]راست مي.»كند نمايى إلِىGَ، تواند هدايت كند پيامبر لتََهدِي صرِاَطٍإِنَّك

مىمستقيمو تو قطعاً به سوى راه«؛)52/شوري(Fمستقَِيمٍ راه.»كنى راهنمايى

.باشد مستقيم آن قَيم بود، قِيم بودن، اين راه مستقيم مي

بِأمَرِنَاG توانند هدايت كنند، رسولان مي أئَِمةً يهدونَ ممنِْه Fوجعلنْاَ
ما«؛)24/سجده( را[و از آنان پيشوايانى قرار داديم كه به فرمان  راهنمايى]مردم

دو»كردند؛ مى و انبياء كه در  يك فهرستي از گزارش.باشدميسوره سجده

مي زندگي افراد مي ـ همه يا عده فرمايد كه اين دهد، بعد ـ ائمه هستند، يعني ها اي

و پيشتازان مي مي پيشگامان و هدايت آن. كنند باشند ها هم به امر ماست، هدايت

ميها يعني با برنامه و به آنچه ما ميي ما ـ هدايت ـ راه مستقيم تا خواهيم كنند

أَنتG: فرمايد بشر به مقصود برسد، سپس به صورت كلي در سوره رعد مي إِنَّما

هادٍ ولِكلُِّ قَومٍ نذِرمF)و براى تو فقط هشدار دهنده]!اى پيامبر[«؛)7/ رعد اى
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.»ستههر گروهى رهنمايى

ميگويد قرآن كريم مي و خواهد، من قوم را نگاه كردم هر قومي يك هادي

مي.ستاجماعت ديدم منظور در مراد استگويند جماعت مردان بعضي ، چون

، مباركه حجرات قوم در مقابل نساء آمده است، ولي در جاهاي ديگر قوم سوره

هادGٍ، مانند باشد جماعت مردم مي زي.)همان(Fكلُِّ قَومٍ اد آمده كل در قرآن

علىGَ مثلاست، خلُق(مه طبقه] بگو[«؛)84/اسراء(Fشاَكلِتَِهِكلٌُّ يعملُ و روش

مى)و خوى طاَئِرهGَ،»كنند خويش عمل ناَهَانٍ أَلزْمكلَُّ إِنسF)هر«؛)13/ همان و

و عمل(انسانى فالِ و بد ها نشانه كليت اين»ايم او را بر گردنش بسته) نيك

ت و انساني استقواعد .اريخي، اجتماعي

و عوامل هدايت هم زياد :، مانندندبنابراين هدايت در آغاز در انحصار خداست

سبلَ السلامGَِ:قرآنـ1 َانهرِضْو عنِ اتَّبم ّبهِِ الله خدا«؛)16/مائده(Fيهديِ

ى سلامتها، به راه] كتاب[كسى را كه از خشنودى او پيروى كند، به وسيله آن 

 هر كس از رضوان» مبينانوراً«قرآنو يعني به وسيله اين نور،»كند راهنمايى مى

راـ خدا تبيعت كند خدا هدايت»سبل سلام«بهـرا راضي كند نه كس ديگر

هايي راهوهاي سلامت، يعني راهاستاين سبل سلام كليد واژه عجيبي. كند مي

ميواف، انحركجيكه انسان را از هر گونه  .دارد فساد دور نگه

وميدر پايان واژه هدايت را بحث و بايد اين واژهالبته كنيم  مورد مطالعه

.دقت قرار گيرد

و اگر از او اطاعت كنيد، رهنمون(؛)54/نور(Fإنِ تُطِيعوه تَهتَدواG:رسولـ2

و اجم)خواهيد شد و اكمل ـ به عنوان فرد كامل ـ، يعني هر كسي از رسول ل

و راه مي اطاعت كند به سمت سبل سلام و هدايت و كمال .شود هاي سعادت



اح
تر
اق

)
ش
رو
يو
بان
م

س
تف
ي
اس
شن

ي
آن
قر
ي
ريت
دي
رم

(
ي
طف
رل
مي
ي،ا

وام
نق
دي
مال
صا
صم
يد
س
تر
دك

ي
هان
صف
يا
ضاي
ير
عل
مد
مح
تر
دك
و

�
16

4

و به كامآن:كعبه.3 جايي كه اين خانه مال خداست براي مردم، به نام خدا

مقاَم إِبراَهِيمG:فرمايد مردم است، بعد مي ناَتيب اتفيِهِ آيF)در«؛)97/ آل عمران

مي» مقام ابراهيم است]جملهاز[هاى روشن آن، نشانه هدىG: گويد بعد

و.» هدايت است]ى مايه[و براى جهانيان«؛)96/ همان(Fللِْعالَميِنَ همين مركز

و خورشيد. محور بودن در اثر اين است همان طور كه رسول خدا محور عالم

گوييم، منظور محور منظومه خورشيدي است، كعبه هم محور است، رسول كه مي

وعلامَاتGٍ: نجوم: تري هست، مثلاً هاي نازل گاهي نيز هدايت. ام هم هستام

هم يهتَدونَ آن]نيز قرار داد[هايىو نشانه«؛)16/ نحل(Fوِباِلنَّجمِ انـ)ـمردم(و

مى به وسيله  تفسير شده است:، البته اين ستارگان به ائمه»شوند ستاره رهنمون

هم. گويند علماء نجوم هستندمييا منظور علما هستند كه خود اين ستارگان

مي هدايت مي و راه را نشان / نحل(Fأَنْهاراً وسبلاً لَعلَّكمُ تَهتَدونGَدهند، كنند

و راه«؛)15 اين دو آيه» تا شايد شما راهنمايى شويد]قرار داد،[هايىو نهرها

مي پياپي در سوره انكهباشد نحل كه سان بحث از هدايت و اين از آنها را هاست

و كج و در بزرگ ضلالت و سيادت قرار بدهيم روي نجات بدهيم . راه سعادت

در بينيم اصلي حال كه بحث از هدايت است، اگر دقت كنيم، مي ترين وظيفه

إِنَّكG، چه رسول)ان االله لهاد(مديريت هدايت است، چه خدا مديريت كند، 

إلِىَ و قطعاً، تو به سوى راه راست«؛)52/شوري(Fمستقَيِمٍصرِاَطٍلتََهدِي

مى راه أحَببتG:كه» كنى نمايى منْ لاَ تَهدِي إنَِّكF)تو«؛)56/ قصص در حقيقت،

نيز داريم هر كسي را كه دلت» كنى نمايى نمى هركسى را كه دوست دارى راه

ط مستقيم هدايت شود، ولي اگر هم هدايت كني، به سمت صرا بخواهد نمي
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علَيك البْلاغGَُتو بلاغ داري،. كني مي پس فقط رساندن(؛)20/آل عمران(Fفَإنَِّما

و رسانه با تو هست، ولي وقتي كه آيه رسيد، تو ابلاغ)ى توست بر عهده]پيام [ 

عنِ الْهوىGكني، ولي از خود چيزي نداري، مي ينطِقُ و* وما إلَِّا وه يوحىإِنْ يح

شَديِد القْوُى* هلَّمعF.)5ـ3/ نجم(

كل مباحث مديريت را دهي چگونگي سامان، ديگري از بحثبخشدر

يبحث هدايت با مديريت يك پيوندخواهممي فقط توضيح خواهم داد، اين جا

وظايف يك مديرـ فرهنگيا مديريت رفتارـ تمام مباحث مديريت.بخورد

:مورد استها به صورت معمول چهار بعد از پالايشاو وظايف اصلي، ولياست

و رهبري)1 . نظارت)4سازماندهي)3ريزي برنامه)2هدايت

و رهبري نسبت به آن سه وظيفه در رأس مي شود گفتمي، لذاباشد هدايت

و رهبري از سه طريق  دهي ريزي، سازمان برنامه(سه به اضافه يك، يعني هدايت

مي)رتنظا شد( كه محصول آن گيرد صورت ) فرمول آن توضيح داده خواهد

و رهبري نقش اساسي دار،وظايفميان ايندر. استايجاد نظم ، البتهدن هدايت

و مديريت تفاوت كهرهبري راو اين از رهبري ب يت، مديربالاتر  رهبري عضيو

ميرا بايد در جاي خود دارد كه هاي متعددي دانند، بحث يكي از وظايف مدير

.بررسي شود

ها را به صراط مستقيم گاهي خدا مدير هستي انسان. استيهدايت تشكيك

هادGٍآيه.و گاهي مصلحان رسول كند، زماني هدايت مي قوَمٍ و؛)7/رعد(Fلكِلُِّ

و مدير نميبدون اصلا هيچ گروهي گويد مي يا هر چند قبيله؛تواند باشد هادي

.دباشگروه كوچك

لِلْمتَّقيِنGَ: گويد قرآن مي دىه فيِهِ بير لاَ الْكتِاَب ذلِكF)آن«؛)2/بقره

راهنماى خود نگهداران]و[هيچ ترديدى در آن نيست؛] با عظمت[كتاب



اح
تر
اق

)
ش
رو
يو
بان
م

س
تف
ي
اس
شن

ي
آن
قر
ي
ريت
دي
رم

(
ي
طف
رل
مي
ي،ا

وام
نق
دي
مال
صا
صم
يد
س
تر
دك

ي
هان
صف
يا
ضاي
ير
عل
مد
مح
تر
دك
و

�
16

6

و نجات از ضلالت آمده است»است مهم اين است.؛ يعني قرآن براي هدايت

م كساني كه هدايت كنندگان چه  رسول. خدا مدير هستي است،ديراناند؟ همان

و  و7اميرالمؤمنان علينيز خدا حداقل ده سال مديريت كرد دريا، سلمان

.مداين مديريت كرد

و هاديان جامعه،اين مياند، مديران و بررسي روش پس هاي توانيم از تحليل

مديريت از منظر« ما در كتاب.پردازي كنيم اداره جهان توسط خداوند نظريه

و سنتك را» تاب مي. كرديمهمين كار ـ هاي پيغمبر در مديريت توانيم روش نيز

 اگر چنين كرديم.و ديگر مصلحان را استخراج بنماييمـ در قرآن فراوان هست

آنشيوه در حقيقت و قرآن هم كه اين داستان ها را فرا گرفته هدايت و ايم ها

مي روش .دارد روش هدايتي،كند ها را معرفي

 ستاد لطفيا

للَِّتيG:اي كه جناب آقاي قوامي هم قرائت فرمودند آيه إِنَّ هذاَ القْرُْآنَ يهدِي

أجَراً كَبِيراً ماتِ أَنَّ لَهالِحلُونَ الصمعؤمْنِيِنَ الَّذِينَ يْشِّرُ المبيو مأَقْو ِهيF

پ)اى شيوه(در حقيقت، اين قرآن، بدان«؛)9/اسراء( ايدارتر است، راهنمايى كه آن

كه مى و به مؤمنانى مى] كارهاى[كند؛ مى شايسته انجام دهد كه براى دهند، مژده

مي،»آنان پاداش بزرگى است با نظر اماباشد، آيه مديريتي قرآن جناب نگاهمن

و اين آيه جزء آيات مديريتي است.باشد آقاي قوامي به بحث هدايت متفاوت مي

ياآن تفسير .داردلازم وقت دو جلسه يك

مراتب فهم)2پذيري قرآن، فهم)1: فهرست مطالب بنده عبارت است از

و سير تحول تفسير قرآن،)3قرآن،  ماهيت)5تفسير مديريتي قرآن،)4دامنه

و سازمان،  و سازمان،)6مديريت سلسله مراتب)7گستره موضوعات مديريت
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و روش تفسير مديريتي قرآن، مراح)8اهداف تفسير مديريتي قرآن، )9ل

.استاي تكملهيك بحث مختصات كلي روش اجتهادي كه

و اقتباس از فرمايشات بخشاين مطالب:پذيري قرآنـ فهم1  مختصر

و استو حضرت آيت االله جوادي آملي;حضرت امام ، منتهي با تغييري

.پردازش جديد

و پيچيدگ عمده ي دارد، نه حقايقي كه راجع بحث اين است كه قرآن نه ابهام

و جامعه ارائه مي خودش بالاترين. استمبهمدهد به ترسيم مسير عبوديت انسان

و صاحبان خرد آن گيري از معارف بلند نور است، لكن براي بهره نياز به اهل ذكر

و در اختيار بشر قرار بدهندداريم تا  تبيينتا اين معارف را از قرآن استخراج كنند

و مسير هستي از ناحيه نگرش انسانحقايق ،ترسيم شده ها مطابق با قرآن باشد

.رآن باشدق مسير راستايدر

و ذوبطون است:ـ مراتب فهم قرآن2 در.قرآن عميق  آن چه از كتاب خدا

و ظواهر قرآن است كه در قالب لفظ عربي دسترس مفسران قرار گرفته الفاظ

و قابل تلاوت، قرا و مبين ظهور يافته ئت، فهم، استدلال، گفتن، شنيدن، نوشتن

آن بحث علمي و دسترسي به  است، اما مرتبه يا مراتب والاي آن نزد خداست

.براي ما فراهم نيست

و سير تحول تفسير قرآن3 مي قرآن مخزن همه:ـ دامنه  بحث.باشد علوم

به من قصد وارد شدن؟مفصلي هست كه آيا همه علوم در قرآن هست يا نيست

كه عبارت حضرت امام.آن را ندارم و حقيقتا قرآن مخزن همه علوم است ست

آن،معارف آن، يك علوم ديگري است مي وراي و.فهميم چه ما  ما يك صورت

مي اي از پرده پرده و مابقي آن محتاج تفسير اهل هاي كتاب خدا را فهميم،

.باشد مي:عصمت
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بش كه دانشه بحث ما اين استعمد از ري هر روز افزونهاي گذشته تر

و گستره تفسير قرآن ظرفيت فكري انديشوران را توسعه مي و عمق هر در دهند

و عميق هاي قبل وسيع نسبت به دورهاي دوره مي تر .شود تر

هم:ـ تفسير مديريتي قرآن كريم4 عمده بحث اين جاست كه دكتر رضايي

:ي آيات قرآن چنين است كه اولابرداشت من از تفسير مديريت. اشاره فرمودند

مي تفسير روش: باشد، ثانياً تفسير علمي مي و بدون باشد؛ نه برداشت مند هاي كلي

و ضابطه كه. قاعده و كاربردي است، اين رويكرد آن عام نيست، بلكه تخصصي

كنم تخصصي، چون در بحث تفسير مديريتي قرآن ما عمدتاً تلاش عرض مي

تخ مي ـكنيم از دانش ها با آن محدوديت صصي مديريت تا آن جا كه ممكن است

و چون و تبيين بكنيم، ـ آن معارف را استخراج و ضوابطي كه اشاره خواهد شد

و كاربردي است، اما دانش مديريت يك دانش كاربردي مي ـ دانشي نظري باشد

مي اش عميق وجهه كاربردي ـ لذا تفسير مديريتي آيات قرآن تفسي تر ري باشد

و  و در مقام كشف و روشمند با رويكرد تخصصي كاربردي خواهد بود علمي

و مديريت افراد، گروه و حقايق ناظر بر هدايت، رهبري ها، تبيين معارف

و جوامع از آيات قرآن است واژه ها، نهادها، حكومت سازمان هايي كه پشت ها

و واژه مديريت است؛  و سر هم آوردم، گوياي دو نگاه به بحث يك نگاه عام

و يك نگاه تخصصي كه تعريف؛ قلمرو  عمومي كه ما از مديريت داريم

و كليدواژه ها، هاي ويژه خود را دارد، از مفاهيم تا نظريه محدوديت، ادبيات

و روش الگوها، مدل توانيم هاي آن همگي چيزهاي خاصي است كه ما نمي ها

ب. خيلي عامش بكنيم ا نگاه آقاي قوامي فاصله دارد، اين كه عرض كردم نگاه بنده

يك موردش مربوط به همين بحث است، لذا تفسير مديريتي قرآن در پي كشف

و  و حقايق قرآن است كه بر بعد هدايت، رهبري و تبيين آن دسته از معارف
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را مديريت افراد، ناظر است چون ما در سازمان افراد، گروه ها يا واحدهاي كاري

در سازمان. داريم ها ها هستند، حكومت سطح كلان، نهادها كه فراتر از سازمانها

مي كه كلان و بعد جوامع كه ديگر يك بحث كلان مديريت اجتماعي نهاد باشند

ـ را چگونه) ملل(يك جامعه يا مجموعه چند جامعهـ است؛ اين كه جوامع را 

مي. مديريت كنيم  اين.پردازد مديريت استراتژيك در بحث ملل به همين بحث

برداشت بنده از بحث تفسير مديريتي قرآن است در حد يك تعريف، تلقي من

اين است كه ما در قرآن سه گروه از آيات داريم كه به دلالت مطابقي يا التزامي 

مي يا تضمني از آن و تفسير مديريتي از توان داشت مهم ها برداشت مديريتي تر

و كه نمييم اي از آيات قرآن را دار ها ما مجموعه اين توانيم به صورت روشمند

توانيم تفسير مديريتي كنيم، لكن از مجموعه اين آيات علمي مدعي شويم كه مي

و قواعد ناظر بر مباحث تخصصي مي و«توانيم براي اصول كلي هدايت، رهبري

به» مديريت و عملي بگيريم، اگر اين نگاه كلاسيكي و مدل ذهني الهام، الگو

و تأمل بيشتري در مباحث خواهيم بودثمديريت در بح .ها لحاظ شود، شاهد دقت

و سازمان5 ميمديريت واژة وقتي:ـ ماهيت مديريت بريم، را به كار

 كلماتي كنم، بلكه نميادبيات تخصصي مديريت استفاده از منظور ما چيست؟ من 

كه به كار مي .قابل تعامل علمي باشدبرم

 يعني سازمان وقتي،باشدمي»تعيين اهداف« در مديريت، بحث اولين بحث

ميوگيرد شكل مي كند كه هدفي تعيين شده باشد، لذا مديريت وقتي معنا پيدا

 تعيين هدف بر اساس نظام معرفتي؛ البتهاولين كار در مديريت تعيين هدف است

و اشخاص ديگر فرق بكند  در تعيين،خاص، يعني اگر نظام معرفتي ما با گروه

يك هدف يا»نظام ارزشي خاص« بر اساس؛ديگر فاصله خواهيم گرفت گذاري با ،

 اين سه نظام در واقع مباني نظريه مديريت.»مكتبي خاصنظام«يا»نظام حقوقي«
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به در بعد هدف و در ساير مراحل، عمدتاً نگاه به انسان، نگاه گذاري هستند

و نگاهش به طبيعت م كه اين نگاه را بعضي جا مطرح نكرد در اين. استجامعه

و معاد مي و مبدأ هستي  بينيم كه آن نگاه، تفكر غربي است مواقع منفصل از خدا

و مرتبطو جا. گاهي متصل و مكتب اصليهاي از نكتهاين  جدايي اين دو تفكر

.مديريتي هست

و جذب منابع انساني، مالي،«نوبت به هدف از مشخص شدنبعد شناسايي

و تجهي و بايدمي»زات فنيامكانات  وقتي منابع.ها را تهيه بكنيم كه اينرسد

ـ انساني«مادي، مالي، امكانات، تجهيزات فراهم شد،  ايجاد»شبكه روابط فني

و شود، يعني افرادي را كه براي تحقق اين هدف آورده مي ايم، آن امكانات

مجموعه يك شبكه بايد بين اين.ايم تجهيزاتي را كه براي تأمين اين هدف گرفته

آن.روابط ايجاد بنماييم .گوييممي» ساختار تشكيلات« كه در اصطلاح مديريتي به

شداز بعد افتد؟ جايگاه، نقش، كاركرد،ميي چه اتفاق،اين كه شبكه ايجاد

و مسئوليت و اختيارات، حقوق تك ها، انواع فعاليت حيطه نظارت و فرآيندهاي ها

و جايشان را مشخص كرداهتك افرادي كه در شبكه چيد واهيم يم، امكانات

ايم، نقش آن، كاركرد آن، حيطه نظارت آن، تجهيزاتي را كه وارد اين سازمان كرده

و مسئوليت مي حيطه اختيارات، حقوق و مجموعه مباحث آن تعريف . شود هايش

لكهيماه سازماني را در خارج عينيت داد؛رسيممي به سازماندر ادامه ومس قابل

و قضاوت به بعد.دارد وجود خارجيوستارويت ايجاد يك فرهنگ نوبت

ميرسد مي و همكاريكهكند، فضايي را ايجاد  در آن تعهد، همدلي هماهنگي

دوشبراش روابط فنييم، كه عمدتاًاه باشد، يعني ما شبكه روابطي را ايجاد كرد

ان.شبكه روابط انساني است شبكه كند،ساني نتواند حركت اگر اين شبكه روابط
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مي فني نمي خواهد تعهد، همدلي، تواند كاري در سازمان انجام دهد، لذا مديريت

و همكاري براي  .ايجاد كند» ارزش افزوده«هماهنگي

و تلاشي بايد ما هدف بلندي را تعريف كرديم، در كه هر روز هر فعاليت

بمنت به يك ارزش افزوده،گيرد سازمان انجام مي ه هي شود، يعني چيز جديدي

مي. دست بياوريم ياتأمين نيازها، تواند تحت عنوان مازاد، سود مادي اين چيز

و ارزش باشد و توسعه دانش .خلق

و كارآمد فعاليت بعد از اين بحث و رهبري اثربخش و ها، هدايت ها

ا.فرآيندهاست كه اشاره فرمودند و عملكردها، و كنترل بر روندها رزيابي نظارت

ب و و دستاوردها، يعني بازدههو ارائه بازخورد مؤثر يدريافت هنگام نسبت به نتايج

از مهمو ميباكهرا آنچهآنتر و ،خواهيم مديريتش كنيم مديريت ايجاد كرديم

و ذهن.كنيمتر از گذشته هر روز بالندهوخواهيم نگه داريم مي  اين در خلأ

و يك محيه در خارج؛نيست در.طي پيرامونش هستست  اين نكته اساسي

و اثرگذار با عوامل محيطي هست كه جزء بحث مديريت هست كه تعامل پايدار

و باشدميهمان عناصر كليدي در مديريت  و در نهايت به كارگيري بهينه دانش ،

ميتجربه .شود مطرح

و برميخلقت انسان به زمان بحث مديريت تاريخ شروع اگر آن را گردد

و پنجاه تا دويست سال به عنوان دانش تخصصي پذيريم،ن  از عمردست كم صد

و انبوهي داريم كه بايد از در اين مسير امروزه. گذردميآن و تجربه انباشته  دانش

.خواهيم برداشت بكنيمميكه علاوه بر بحث قرآن؛استفاده كنيم

و سازمان6 كدميگفته وقتي:ـ گستره موضوعات مديريت ام آيات، شود

و مديريتي  چند آيه مديريتي در قرآن داريم، اگر بخواهيم با يك نگاه اصلاًاند

و خيلي ذهني براي برداشت و تفسيرهاي مديريتي كلي، محضر به هاي مديريتي
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و ذهني از همان اول گرفتار كليبرويم قرآن مي گويي بن گرايي بست شويم، يا به

را.رسيم مي با نميخيلي مطالب مديريتي توانيم از قرآن برداشت نماييم، هم

و محورهايي كه از تعريف ماهيت مديريت ارائه كردم، هم با گستره  تعريف

دروهاي مديريتي داريم موضوعاتي كه از بحث  من بخش قابل توجهي از آن را

.ذكر نكردماينجا

تك،هاي قرآن هر يك از سورهدراگر بخواهيم  فقط مفهوم اوليه تك

) احتياج به تفسير ندارد(ضوعات را يادداشت بكنيد، در همان قرائت اوليه مو

ميها قرائت آيهبا مطالبيوها ها، برداشت ديد الهاممخواهي . كند در ذهن تداعي

من،ها تفسير مديريتي قرآن نيست اينهر چند آن را پذيري خواهم امكانمياما

و اين كه ما مي يك.داشته باشيمرا گيري اين جهتتوانيم نشان دهم  به عنوان

درتوانيم از اولين آيات فرضيه، ادعاي اوليه يا اصل موضوعه اين است كه مي ـ

ـ همين چينش و فعلي قرآن تك تك براي وارد تفسير مديريتي قرآن بشويم

و حداكثرـ آيات  كهي تفسير؛تفسير مديريتي داشته باشيمـ با يك حداقل

ب روش قاودهمند . بل دفاع نيز باشدو

 دكتر رضايي اصفهاني

و روشبحث .شناسي تفسير مديريتي است ما در مباني

 مباني: الف

مي مباني تفسير را به دو دسته : كنند تقسيم

.حداقل در موضوع مورد بحث ما اين طور است.ـ مباني خاص2ـ مباني عام1

ه شود، مثل حجت در هر نوع تفسيري از قرآن بايد به آن توج:مباني عام

و ممنوعيت تفسير به رأي بودن ظاهر قرآن، امكان فهم قرآن، تحريف . ناپذيري

.در حوزه خاص تفسير مديريتي بايد به آن توجه كردچندين نكته:مباني خاص
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 اين اولين؛در قرآن آيات مديريت هست، يا قرآن به مديريت اشاره داردـ1

سي. مبناست صد آيه در رابطه با مباحث مديريتي وجود اگر گفتيم در قرآن حدود

رسد كه تفسير مديريتي بايد چگونه باشد، ولي اگر در اصل دارد، نوبت به اين مي

.شود، پس اين يك مبناي مهم است وجود آيات تشكيك شد، اصل بحث منتفي مي

اجعلنِْيG حضرت يوسف سخن اگر،نددار هاي مديريتي قرآن معنا گزارهـ2

عليِمخَعلىَ إِنِّي حفيِظٌ بر«: گفت) يوسف(«؛)55/ يوسف(Fزاَئِنِ الْأَرضِ مرا

هاي را معنادار بدانيم، در بحث».كه نگهبانى دانايم] چرا[منابع اين سرزمين بگمار 

مي مديريتي جا براي بحث شود، وگرنه بحث ديگري هاي تفسير مديريتي پيدا

.خواهد شد

و در حد نظريهو اطمينانـ مطالب علم مديريت قطعي3 ما؛آور است يا ظني

وقتي وارد شديم، بايد روشن شود كه اولاً. ايم هاي مديريت نشده هنوز وارد نظريه

و اطمينان همه مطالبي كه دانش مديريتي دانسته مي نه شود قطعي .آور است يا

 مثل، بشري در علوم انسانيهاي يافتهتمامممكن است كسي ادعا كند

و اطمينان آور است،ريتمدي چ! قطعي ميهآن كه صحيح به نظر رسد اين است

 با معيارهايكهآور هاي اطمينان يافته؛ هاي دانش مديريت دو بخش است يافته

و در آور اطمينانهاي فاقدو يافتهدانش مديريت بايد ارزيابي اعتبار شود خاص

ضوابط خاصوها شرايط در هر كدام از اين بخشتفسير مديريتي. نظريهحد 

آور دانش هاي غير اطمينان اي را بر اساس يافته آيهدارد، مثلاً وقتيخود را

ندوردك، بايد احتياط شودميمديريت تفسير  .اد نسبت قطعي به قرآن

 شناسي روش:ب

و مديريت در روش دو شيوه) تفسير مديريتي قرآن(شناسي بحث قرآن

و دو روش مطلوب دا .ريمنامطلوب
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 هاي غلط شيوه:ولا

و مسائل از قرآن1  مبناي اين سخن مخدوش:ـ استخراج همه جزئيات

 اين مطلب را آوردند، ولي مبناي اين سخناي به گونه هر چند آقاي لطفي.است

شيGَ آيه لِكلُِّ تِبياناً الْكتَِاب كَليع بر) قرآن(و كتاب«؛)89/نحل(Fءٍونزََّلنَْا را

يابسGٍِو» است) از كليات دين( فرستاديم كه بيانگر هر چيز تو فرو لاَ رطْبٍ ولاَ

مبيِنٍ كتِاَبٍ فيِ و هيچ خشكى نيست، جز اين«؛)59/نحل(Fإلَِّا درو هيچ تر كه

در جاي خود توضيح داده شده. است...و» است) علم خدا ثبت(كتاب روشنگر 

ن دارد؛ بلكه مقصود وجود مسائل كلي در است كه اين آيات بر اين مطلب دلالت

.رابطه با هدايت بشر است

و علم دارند آملي حضرت آيت االله جوادي يك مبناي خاصي در بحث قرآن

آنو را، بر اساس ميدارند اين فرمايش و بررسي . طلبد كه در جاي خود تحليل

ت علوم را از دانم كه نظر استاد لطفي اين بود كه ما همه جزئيا بنابراين بعيد مي

چيزهايي قرآن ممكن است كسي بگويد در باطن.ظواهر قرآن به دست بياوريم

 ولي اگر كسي ادعا كند همه،هست كه براي عموم مردم قابل دسترسي نيست

و اگر بر اين اساس تفسير ادعا، اين هستجزئيات در ظواهر قرآن صحيح نيست

.شد خواهدرو روبه با مشكل،مديريتي صورت بگيرد

هم:هاي مديريتي بر قرآنـ تحميل نظريه2 و به روشي اين نامطلوب است

.تفسير به رأي منتهي خواهد شد

 هاي درست شيوه: دوم

اين روش در تفاسير عام علمي:ـ استخدام علوم در فهم آيات مديريتي1

و اين جا هم كاربرد دارد به كار مي مي. رود توانيد نقش بر اساس اين شيوه
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ليِ صدرِيG در مديريت را از آيه اخلاق َاشرْح برِيرَأم ليِ ـ25/طه(Fويسرْ

و كارم را برايم آسان ام را برايم بگشا؛ سينه! پروردگارا«: گفت) موسى(«؛)26

مي» گردان و لوازمي را كه از اين مطلب به دست آيد، توضيح استنباط كنيد

 حكايت7داريم، مثل اين كه از امام عليروايات خوبي هم در اين مورد. بدهيد

ـ(.» ا��
ر ���
�� ا������«: شده است نهج البلاغه

).176حكمت 

در معناي شيوه اين:هاي مديريتي بر اساس آيات قرآن پردازيـ نظريه2

ميـ استنباط نظام مديريتي از قرآنـسوم مديريت  مثلا در بحث.آيد به كار

و يك برنامه يك ساله حضرت يوسف وقتي دو برنام ، ممكن ريزدميه هفت ساله

مدت را ريزي طولاني ورد كه قرآن نظام برنامهآدستهبرا است كسي اين نظريه

راو است پذيرفته  ميآن علىGَ يا مثلا از آيه،دهد آموزش خزَاَئِنِ اجعلنْيِ

 بايد خود استفاده كند كه در نظام مديريت قرآني شخص)55/سفيو(Fالْأَرضِ

،رياست جمهوري آمادگي داردبراي را براي مديريت ارائه كند، مثلا اگر كسي

اجعلني علي رياسة العامة في الجمهورية«: بگويد7مثل حضرت يوسف

و مردم هم بروند در انتخابات يعني خودش را،»الاسلامية الايرانية و عرضه كند

. رأي بدهند مطلوب خودبه نامزد

 نيزهاي كلان ممكن است در نظريه.هاي خرد بودر نظريهدآن چه گفتم

.گرددكشف تا حدي هم نظام مديريتي از قرآنوها بشود همين استفاده

تواند ترتيبي يا موضوعي باشد، در مجموع روش تفسير مديريتي قرآن، مي

در.بحث كردـ نزوليابه ترتيب مصحفـ گانهشود آيات را جدا يعني مي  شايد

به.زمينه بحث به ترتيب نزول بهتر جواب بدهداين و مدني را  اگر آيات مكي
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 بر اساس9 مديريت پيامبر اسلامبچينيم كه چگونگيبه صورتيو ترتيب نزول

و هم؛بحث بسيار جالبي خواهد بودرا كشف كند، تكامل نحوةاقتضائات

. تفسيري هم تاريخي

كمدر تفسير موضوعي ما . موضوعي داريم سه شيوه تفسيردست

مي: سنتي شيوه: اول مي موضوعي را از درون قرآن و بحث اين. كنيم گيريم

 در قرآن9خواهم در مورد مديريت پيامبر جا هم ممكن است كسي بگويد مي

اين تفسير موضوعي درون قرآني. نامه بنويسم يا سازماندهي در قرآن پايان

و كتابشود؛ همان شيوه سنتي كه علماي ما داشت مي در ند هاي تفسير موضوعي

.هاي غير مديريتي به اين سبك هم زياد نوشته شده است حوزه

جا اين شيوه براي اين:تفسير موضوعي برون قرآني شهيد صدر: دوم

وخيلي كارآيي دارد، مثلاً مرحوم شهيد صدر معتقد بود بايد موضوع را از بيرون

بهاجتماع بگيريم ميگا. قرآن عرض بكنيمو كه هي خواهيمميپرسند جايي

و نظريه اثباتي يا نفي يا نظريهها نظام اي هاي مديريتي را بر قرآن عرضه بكنيم

مي،قرآن را ببينيم  يعني،جا بايد از شيوه شهيد صدر استفاده كرد شود؟ اين چه

و مخالفش را  بيابيمبايد يك نظريه مديريت را بر قرآن عرضه بكنيم، آيات موافق

بو .دست بياوريمه نظر قرآن را

كه:اي تفسير موضوعي ميان رشته: سوم امروزه خيلي مورد توجه اين روش

مي،است و بحث به توليد علم منتهي و جالبي دارد شود در اين. هاي جذاب

موضوع شرايطبه، براي مثال كنيممييك موضوع را با دو نگاه بررسي روش 

و افتراق.و از نگاه قرآني نگاه كردتوان از نگاه مديريتي رهبري مي  نقاط اشتراك

به.و تا حد ارائه نظريه جديد در آن مورد پيش رفتيافت آن  اين شيوه گاهي

و اگر. شود توليد علم جديد منتهي مي  مباني مديريت را از نگاه دانش مديريت
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ميرابطه قاعدتاً كنيم،قرآن بررسي و خاص من وجه ميشود، عام واردمتوانو

راو كردپيدارا اشتراكوافتراق  و بسط داد به تدريج دانش مديريت و قبض

.كردعلم جديد توليد

 دو شيوه داريم؛شناسي تفسير مديريتي روشخلاصه اين كه چهار شيوه در

و تحميل نظريه(غلط،  دو شيوه صحيحو) ها بر قرآن استخراج همه جزئيات

ن( و دو شيوه هم چنين ). هاي علمي قرآن پردازي ظريهاستخدام علوم در فهم قرآن

و نزول(تفسير ترتيبي  كه داريم سه شيوه تفسير موضوعيو)به ترتيب مصحف

.شودميدر مجموع نُه شيوه 

 استاد قوامي

و فقه مديريتي جوان بحث هاي مديريت، مديريت اسلامي، تفسير مديريتي،

ميهستند؛ به خصوص در حوزه علميه قم كه به تد كنند، ريج شكل خودش را پيدا

و به طور كامل هنوز نوشته نشده است .ولي تفسير مديريتي به اين عنوان

و با اشراف جناب آقاي دكتر رضايي هم اكنون مسئول ما با يك پژوهشگاه

 به صورت ترتيبي نه ترتيب اي با همين عنوان هستيم؛ البته تفسير مديريتي پروژه

ا.نزول  در حال يك مجموعه منظمامروزه.هم داريملاداره درس خارج فقه

بههم انجمن مديريت.تشكيل شده است حتي مؤسساتي فعاليت خوبي است،

،كه ما تأسيس كرديمهم اين كار خواهد پرداخت، بنياد فقهي مديريت اسلامي

و سنت« كتاب.پردازدميكار به همين كه پژوهشهم»مديريت از منظر كتاب

بحوزه 1383برتر سال   دوستان قرآن پژوه.دوعلميه شد، شروعي براي اين كار

و تفسير به هايي استنباط چون،به آن كتاب عنايت دارند از آيات بدون تحميل

و نظريات جديدي در آن رأي،  وبه مديريت علميو. به وجود آمده استشده

 از در كتاب مديريت.، كمك شده استخصومتايجاد بدون،دانش مديريت
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و سنت،  مديريت نبويو مديريت رحماني،مديريت خداوند الگوي منظر كتاب

و مباني بحث در روشو،كشف و اهداف . شده استها

و رسول(ما سه مدير درجه يك  به قول.داريم)7و اميرالمؤمنين9خدا

 رب به معناي مالك.كند علامه طباطبائي ربوبيت خدا كه با خالقيتيش فرق مي

مي.استمدبر  اما اين؛ هدايت كندو بايد مديريت،خواهد ربوبيت كند وقتي خدا

مي. برداشت دقيقي نيستبگذاريم،كه هدايت را جاي مديريت م لازمهيگوي ما

ب،مديريت  شما.شود بدون مديريت نمي عكس هدايت انسانه هدايت است يا

 با صرف.بكشيد حيات طيبهوخواهيد يك جامعه را به سمت مدينه فاضله مي

به گفتيم ايصالما. به مطلوب كردبايد ايصالشود، نميدهي جهتياعظهوم

مي. ارائه طريق كار رهبرومطلوب كار مدير است  ولي،دنده رهبران راه را نشان

و پس مديريت،شود بدون مديريت نميو اين خواهيد راه را بپيماييد شما مي

 همه.هدايت استي از وظايف مدير،يكمنتها موضوع هستند، هدايت دو

ميدانشمندان علم مديريت . پذيرند اين سخن را

كه جناب دكتر فرمودند كه يكي از مباني مطلوب تفسير مديريتي اين ست

ها بعضي از داده. آور حساب كنيم هاي مديريتي را قطعي يا ظني يا اطمينان داده

ت مخصوصاً وظايفي. وافق استاين قدر چكش خورده كه تقريباً امروزه مورد

و  و گفتم مدير چهار وظيفه اصلي دارد؛ يكي هدايت كه بنده عرض كردم

 بايد توسط مديرش هدايت بشود،;وقتي مدرسه امام خميني. رهبري است

آن پژوهان رهبري بشوند، اين دانش ها بايد به سمت هدفي كه اين جا براي

و براي آن بودجه درست شده است، مي. بروندتأسيس شده خواهد اين هدايت

و هدف را گم نكنند و راه به. تا تمام پرسنل به آن سمت بروند حصول

. ترين كارهاست اهداف اصلي
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را براي تأمين دغدغه و رضايي، ما روش مسئله محور هاي آقايان لطفي

هاي زيادي پرسشپيشنهاد داديم روش مسئله محور اين است كه در خود قرآن 

مياز پيامبر از تو درباره«؛)219/ بقره(Fيسألَُونكَ عنِ الْخمَرGِ:شود، مانند اكرم

و قمار مى درباره«؛)189/ همان(Fيسألونكَ عنِ الْأهَلَِّةGِ؛»پرسند شراب

مى]ى ماه[ها هلال تو«؛)220/ همان(Fيسألَُونكَ عنِ الْيتاَمىG؛پرسند از تو از

تو«؛)217/ همان(Fيسألَُونكَ عنِ الشَّهرِ الْحراَمGِ؛»پرسند درباره يتيمان مى از

عنِ الساعةGِ؛)پرسند درباره جنگ در ماهِ حرام مى َئلَوُنكسيF)؛)187/اعراف

مى] قيامت[درباره ساعت« و«؛)1/انفال(Fويسألَُونكَ عنِ الرُّوحGِ؛»پرسند از تو

و ديديم ما اين سوالات را سازمان.»پرسندمى» روح«از تو در باره دهي كرديم

تمام ابعاد زندگي بشر را شامل كه هايي بود رسول خدا مرجع پاسخ به پرسش

/ بقره(Fيسألَُونكَ عنِ الْأَنْفاَلGِ:پرسش اقتصادي در آن هست، مانند. شود مي

و ثروت( غنايم از تو درباره!) اى پيامبر(«؛)222 ى بدون مالكها جنگى

مى) مشخص عنGِ:، مانندهستپرسش از مسايل زنان.»كنند پرسش َألَُونكسي

درباره.»پرسندمى] زنان[ عادت ماهانهو از تو، درباره«؛)همان(Fالمحيِضِ

عنِ الْأهَلَِّةGِ:مديريت زمان سؤال هست، مثل َألونكسيF)درباره«؛)189/همان 

مىا]ى ماه[ها هلال هيِ مواقيِتG.»پرسندز تو ها،آن«: بگو«؛)همان(Fقلُْ

.» استشمارى گاه

»َتفَتْوُنكسو»ي»َتنَبْئِوُنكسمي. هم دارد»ي را بعد خداوند فرمايند هيچ سوالي

أذَى«؛بدون پاسخ نگذار وه مواقِيت«،»قُلْ ِهي ، يعني پرسش از تو است، ولي»قُلْ
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م ميپاسخ را  هر نوع سوالي (Reference)دهم، يعني در حقيقت رسول مرجعن

و هيچ وقت نمي مي گويد جواب نمي است قلGُِ: گويد دهم، حتي جايي هم كه

ربي أمَرِ ،»روح از فرمان پروردگار من است«: بگو«؛)85/اسراء(Fالرُّوح مِنْ

 چون داد،جوابهمرا در صورتي كه اين،دهد بعضي فكر كردند جواب نمي

ازكه نه اين؛ نه خلق؛روح از عامل امر است وظپاسخ آن وف من نيستاي شرح

. برويد از خدا سوال بكنيد

مي به همه پرسش دادن پاسخ مي ها به ما خط و آن دهد ها گويد

هاي زمان خاصي بودند، شما هم از قرآن سوال بكنيد؛ سوالات» يسئلونك«

و بدانيد كه قطعاً جواب خواهيد گرفتشناسانه، تربيتي، جامعه . اقتصادي، مديريتي

ميتوجه داشته باشيد كه ميو كنيم وقتي ما سوال  آن موقع،شويم وارد قرآن

 مشروعيتوولي اصل اجازه باشد، تضمنييا التزامي،تطابقيتواند دلالت آيه مي

مي. سر جاي خود هستكار سگويد گويا پيامبر ،والي پرسيدند از من پيامبر هر

.ش را دادما جواب الهي

ميما اين شيوه چ حال نظام پرسش.كنيم مسئله محور را انتخاب  گونههاي ما

هاي آن رشته مسلط به پرسشكند،اي كار است؟ در مديريت، هر كس در رشته

 سوالات مديريتي زيادي از نواحي.ها را تنظيم كرديم لذا نظام پرسش،شود مي

س ، وزرا،ها سايت،هاه اساتيد دانشگااز سوي. رسندميمت شما گوناگون به

.ومديران كل دانشجويان مديريتي  آن وقت.كردمند نظامرا بايد اين سوالات ...

وها سراغ نظام پاسخ .يابي كردپاسخ رفت

و پاسخ مشروع كهمهم اين. در حوزه قرآن استترين كار پرسش  است

 سوال 4000 حدودمابانك سوالاتدر.كنندتار پيدا ساخسانچهبههاي پرسش

آن. هست ، را بر اساس نظم مديريتي موجود تا آخرين اطلاعاتي كه دارندها ما
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تا بعد به قرآن عرضه.منظم كرديم به ما يك سال است.پاسخ بگيريمكرديم كه

مي،روش گزينش در فقه الاداره مي، البته فقه الادارهكنيم كار يم فقه القرآنكن كار

ميكه   در فقه الاداره يكي از ادله شما قرآن است كه به اين جا كمك.كند فرق

 ولي لازمه فقه القرآن اين است كه مباني،كند شايد با تفسير هم متفاوت باشد مي

مي.تفسيري را هم مراعات بكند ميو كنيم پس ما سوال .گيريم جواب

؟داردگزينش اصلح، چه ملاكاتي:يك مثال

وارد وقتي شود حجم عظيمي از آيات در مورد گزينش اصلح مطرح مي

ازمي،شويد مي . است»قوي امين«بينيد بحث

Gُالْأَميِن القَْوِي ْرتْتَأجاس خيَرَ منِ يكى«؛)26/قصص(Fيا أَبتِ استَأجْرِهْ إِنَّ

!من[اى پدر«: گفت) دختر(از آن دو  كه بهترين كسى] چرا[اورا استخدام كن،]

».نيرومند درستكار) شخصِ(كنى كه استخدام مى

»ْتَأجِْرهالْأَمِينُ«و صغري است»اس القْوَِي ْرتْتَأجنِ اسم  كبري است،» إِنَّ خَيرَ

بهگويد صغري يعني مي . ولي كبري يك قاعده كلي است؛ موسي استمربوط

∗∗∗
رابتدا چند:استاد لطفي .كنمميگذرا عرض به صورتا نكته

توانميرا) برخاسته از دانش تخصصي مديريت(آيا همه سوالات مديريتي

 داد؟ قرآن پاسخ با

،از عرض بنده داشتندكه اين همان مطلبي بود كه آقاي رضايي با برداشتي

و همه جزئيات من قبول ندارم. مطرح كردند ؛ستهدر قرآنهاآن كه همه علوم

منو سخن مبناي مثلاً جناب آقاي جوادي آملي كه مبناي خاصي است مگر بر

.جواب قطعي دادتوان به سؤال مذكور نمي.نبوداصلاً روي آن مبنا

مي از نگاه ديگر مطالبي درباره امكان .كنم پذيري تفسير مديريتي به اختصار عرض
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ميرا هدف وقتي كند؟ مدير چه كار مي اثر بخش مديريت خواهد تعيين كرد

در؛حال رضايت مطرح بشود يا مطرح نشود. برانگيزاندافرادش را با رضايت 

هاي خاص خودش را دارد تا اين فرد آن كار مديريت علمي يا كارا، كارآمد بحث

 ما چقدر آيات در قرآن،با اين نگاه. اين معناي مديريت است،را انجام بدهد

ميهاآن يك فردتاداريم كه  را به حركت به طرف هدفياوآيه،خواند را

ميمشخص 9الشان قرآن به پيامبر عظيم، وقتيتر عرض بكنم كلياگر. دارد وا
آن به حركت وا داشت؛سابقهبي پيامبر را در راستاي هدفي،نازل شد آن هم با

شد؛شدت و مضامين قرآني از پيامبر به افراد منتقل را همين، وقتي اين مفاهيم ها

و هم در طو چه بايد ديدپس. به حركت واداشته است سال انديل تاريخ هزار

الگويي در قرآن نهفته است كه هر فردي وقتي خود را مخاطب قرآن قرار 

مي،دهد مي .دارد قرآن او را به حركت وا

ما در مديريت نزديك به دوازده نظريه راجع به انگيزش داريم، اين كه چگونه

از مي .راه صحيح يا غير صحيح، در راستاي هدفي برانگيختشود يك انسان را،

براي الگوهاي از مجموعه آيات قرآن شايد.الگوهاي انگيزش داردهم قرآن

و دسته،بيش از هزار آيه قرآن را آوردانگيزش انسان بتوان  و از بندي فهرست

.مادييا حال اهدافش اخروي باشد.كردها برداشت آن

م يككاتب مديريتي دو نگاه به انسان استبا نگاه ديگر مبناي  نگاه منفي؛

. يك نگاه مثبتو)Y،Xنظريه(

ميدر نگاه اول هاي منفي داراي ويژگيو پست در ذاتشگويند انسان بعضي

و بالاي سرش باشيم، بايد الزامش بكنيم،اگر بخواهيم كاري انجام بدهدو است 

و تشويقو تنبيه كه به كار ببريم مي كار، رهايش بكنيم هر لحظه از را رها و كند

ميمسئوليت زير  . كند شانه خالي
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و كار را دوست دارد،پذير است مسئوليتدر ذات خود انسان دومنگاه در

.برد از كار كردن لذت مي

و بسيار مبسوط به ويژگيقرآن، ديدگاهي نگاه  مثبتوهاي منفي تفصيلي

و يا موضوع محوري را لذا اگر يك سوال كلي است،انسان بگويم مطرح كنم

 پانصد حداقل، بر مبناي تفسير موضوعي»انسان سازماني از نگاه قرآن چيست؟«

در سازمان اسلامي بايدكهرا مطالعه بكنيم تا اين انسان قرآني به دقتآيه را بايد

و به مديران ارائه بدهيم،باشد هاي بحثو آموزش، حالا اخلاق، تعريف بكنيم

و را مثال آوردم براي امكان اين دو نمونه. بماندختلفشم پذيري تفسير قرآن

.هاي مديريتي از قرآن برداشت

يي سلسله مراتب اهداف تفسير مديريتي قرآن كه جناب دكتر رضادر مورد

 بنده تصورم اين است اگر ما دنبال تفسير مديريتي كردند، اشارهآن بخشي از به

مي گيري جهتواهدافي يك چنين،قرآن هستيم توانيم داشته هايي در تفسيرمان

و در تفسير حداقل هر سوره بهباشيم كه بخش عمده، اي از اين دوازده محوري

. برسيم،كنم عرض مي

و مفاهيم مديريتي آيه است  اولين كاري كه انجام.يكي استخراج مضامين

و توسعه مدلول آيه،گيرد مي و تبيينو تعميق فهم و پيامكشف هاي نكات

و پيامومديريتي آيه  و تبيين نكات كه اين.هاي مديريتي سوره است استخراج

رامن چون مبناي،من از اين آيه به سوره رفتم  اين است كه ابتدا تك تك آيات

و مضامينو نكتهو بعد برداشت،كنيم به روش جامع تفسير مديريتي مفاهيم

 وقتي.اي است ولي اين آيه در يك سوره،داريمـ حداقل يا حداكثرـمديريتي 

و يك مجموعه منسجم است، اين مجموعه،مجموعه آيات يك سوره تمام شد

و نكاتي ما بايد ببينيم آن پيام، پس يك هويت واحد به عنوان يك سوره دارد ها
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چه وضعي دارد، در يك نگاه كلي به سوره،كه از تك تك آيات برداشت كرديم

و پيامديد بايد لذا  مي نكات .تواند باشد هاي مديريتي سوره چه

بر،بعد از آن و اصول اخلاقي حاكم و مباني  بحث استخراج اهداف

و آيه درومدير مطرح است، رفتارهاي مديريتي از سوره  كارمند هر لحظه

،در سطح فرديـ بر اين رفتار مديريتي چه اصلي. كندمي)كار(سازمان رفتار

ويا قاعدهچه به لحاظ اصول اخلاقيو حاكم استـ سازماني گروهي يا دارد

و سوره قابل استخراجش چيست؟ ايناهدافو مباني و تبيين.ستا از آيه كشف

و مسائل مديريت اسلامي از سوره  را آوردم،» مديريت اسلامي«قيد اصول، قواعد

در،ما يك اصولبراي اين است كه  و مسائلي داريم كه دانش تخصصي قواعد

آن؛ اين بند ما دنبال اين هستيمدر. هستمديريت  چه كه در دانش علاوه بر

و فنون روش، مسائل، قواعد، از اصولـتخصصي مديريت  از. آمده استها آيا

ها اينو بگوييم مطالب جديدي استخراج بكنيم توانيممياين سوره 

،نسبت به دانش رائج مديريت،هاي مديريتي قرآن بر مبناي اين سوره برجستگي

.يكي از اهداف استهم اين؛است

و تبيين فرآيند و الگو سبك،ها بعد از اين استنباط و،هاي هدايت ها  رهبري

و آيه كه يك مرحله بالاتر مي ـها رويم، به طرف بحث سبك مديريت از سوره

مطرح ريتي هاي مدي فرآيندوها بحث سبكرويم، در مرحله بالاترميرفتارها

ارتباطاتو رهبري، خود ارزيابي، نظارت، سازمان دهي،ريزي مثلاً برنامه،است

را اين.اند يك فرآيند مديريتيهر كدام) چگونگي تعامل يا تضاد افراد(سازمان ها

و استخراج بكنيم،اي كه تفسير كرديم توانيم از سوره چگونه مي . استنباط

و نظام پردازي مبت  اين جا من مدعي.هاي قرآني است ني بر آموزهمدل سازي

و دليل سازي الگوتوانيم بر مبناي يك سوره ما نميچون؛دارم مخالفتبر نيستم
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و نظامبراي. بكنيمپردازي مديريتيو نظام سازي مديريتي بايد چند الگوپردازي

و مجموعه را جلو  و توسعه مرز بحث نظريه. برويمسوره هاي پردازي قرآني

و سازمان دانش و تبيين علمي پاسخ، مديريت و مديريت هاي نقد دانش سازمان

و شبهات مربوط و موضوعات وقرآني به مسائل علمي رويارويي بالاتر از همهه

و مكاتب رقيب با انديشه و مكتب مديريتي امروزهما. مطرح استها چند انديشه

،اي رسيديم به نظريهوي كرديم پرداز وقتي بر اساس تفسير مديريتي نظام.داريم

مي هاي رقيب در مقابل انديشه  ها،آن علمي با روياروييبايد برايو گيريم قرار

.ي، حاضر شويم از اين فرآيند تفسيرحاصلهاي مديريتي بر اساس نظريه

و تبيين اعجاز مديريتي قرآن مطرح است  فرض اين.در نهايت بحث اثبات

متوان است كه مي و در طول ديريتي قرآن اعجاز و چهارصدرا اثبات كرد  هزار

.به تبيين علمي نياز داردو تنها سال اين در عمل ثابت شده است

و مراجعه مديريتي به است سوالي مطرح شده كه آيا ما براي تفسير مديريتي

به؟نياز داريمي به علم خاص،قرآن تفسير قرآن بر اساس دانش اگر بنا باشدما

م آنباتا بپردازيم،ـگيري از دانش تخصصي مديريت با بهرهـديريت تخصصي

مي نمي،دانش را آشنا نباشيم يا كنيم خواهيم آيه را تفسير توانيم مدعي باشيم كه

مي،از آن برداشت مديريتي داشته باشيم خواهم فرزندانم ولي اگر براي مثال بنده

و اصلاً  اطلاعي از دانش مديريت ندارم، را در حد مديريت خانواده اداره كنم

توانم به عنوان مسلمان، چگونگي ولي به قرآن معتقد هستم، به اعتقاد من مي

تعامل در حد مديريت خانواده را بدون نياز به دانش مديريتي، از آيات برداشت 

.مند باشد كنم؛ البته اين مراجعات بايد روش

∗∗∗
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 دكتر رضايي

.ن نتايج رسيديمدر اين نشست علمي به اي

ما تفسير مديريتي قرآن:اولاً  ضروريو بلكه لازم، جائز،ممكندر زمان

و جاي آن در تفاسير قرآني انصافاً خالي است ان شاء االله اين بحث منشأ. است

.تفسيرهاي مديريتي متعددي باشد

مي:ثانياً هاي روشممكن است هر چند؛مند باشد تواند روش تفسير مديريتي

و قواعد خاص.مختلفي داشته باشد  مثلاً، را تعريف كردآن همچنين بايد شرايط

و مباحث دانش،»شرايط مفسر مديريتي«بحث در  آشنايي با دو حوزه قرآني

كه بطنشيوههم»قواعد تفسير مديريتي« در حوزه.مديريتي لازم است گيري

آيالغايـمرحوم آيت االله معرفت مطرح كرد و خصوصيت از پيام گرفتن ات

و عدم.در بحث تفسير مديريتي كارآيي بسيار داردـ كلي آيات   رعايت ظاهر آيه

آ و، قوامي اشاره كردندي همان طور كه حاج آقان،تحميل بر هم لازم است

ميسرانجام  اطمينان، بايدشودو اين كه مطلب علمي مديريتي كه با قرآن تطبيق

. تفسير به رأي نشودتاگفته شود آور باشد يا به صورت احتمالي

***


